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پیامبــر صلــی الله علیه و آله و ســلم: من مأمــورم کــه صدقــه )و زکات( را از ثروتمندانتان 
بگیرم و به فقرایتان بدهم.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل ج 7، ص 105 ، ح 7762
سخن روز

از ســال هایی که نمایشــنامه خوانی در ایران رواج 
داشــت و اتفاقاً چهره های بــزرگ و صاحب نامی 
مثــل بهــرام بیضایی نمایشــنامه های خــود را به 
بهتریــن شــکل ممکــن بــرای مخاطبان بــه اجرا 
می گذاشــتند شــاید دو دهه گذشــته اســت. امروز 
نــه تنهــا نمایشــنامه خوانی آن ارج و  متأســفانه 
قــرب قدیــم را نــدارد بلکــه در سراشــیبی نزولــی 
قــرار گرفته وکســانی مثل من که روزگاری عاشــق 
این کار بوده اند امروز نمی خواهند به ســمت اش 
بروند یا حداقل بستر مناسبی برای آن نمی بینند. 
بی تعــارف باید گفت آنچه من می بینم نمایشــنامه خوانی هایی به دور 
از اســتانداردهای لازم اســت کــه برخی افــراد کــه در حوزه های مختلف 
نمایشی سرخورده شده اند سعی می کنند با این مفر خود را احیا کنند و 
اتفاقاً این کار را به بدترین شــکل ممکن انجام می دهند. این افراد فکر 
می کنند نمایشنامه خواندن ساده ترین شکل پرداخت و روایت یک متن 
مکتوب در حوزه نمایش است و نیاز به  هیچ آموزش و استعدادی ندارد. 
این اجراهای ضعیف به اســم نمایشــنامه خوانی را می توان از دو منظر 
آســیب شناســی کرد؛ یکی عــدم آموزش در ایــن زمینــه و دیگری عدم 
آشــنایی مخاطب. طبیعی اســت وقتی مخاطب به هر دلیلی، تماشاگر 
یــک نمایشــنامه خوانی ضعیف می شــود نه تنهــا از نمایشــنامه خوانی 
بلکه از تئاتر و هر آنچه هنرنمایشــی نام دارد فراری می شــود. در کشــور 
ما برخی نمایشــنامه خوانی را دون  شــأن می دانند و فکر می کنند چون 
هــر چــه اجــرا و نمایشــنامه خوانی این روزها وجــود دارد خــام و ناپخته 
اســت پس ایــن حوزه سراســر همیــن  گونه اســت و نباید نســبت به آن 
اقبالی نشــان داد. این در حالی اســت که در کشــوری مثل فرانسه وقتی 
یاســمینا رضا نمایشــنامه های خــودش را در همین قالــب اجرا می کند 
کارگردان های بزرگ دنیا مخاطبش می شــوند چــون می دانند این کار، 
چیزی  است علیحده. یا همان طور که در ابتدای این یادداشت آمد دهه 

هفتاد وقتی بهرام بیضایی و دیگرانی مثل خود من نمایشنامه هایشان 
را )بــه دلیــل آنکه فرصت یا شــرایط اجــرای اثری مکتــوب روی صحنه 
را بــه دســت نمی آوردنــد( در همین قــاب و قالب پیــش روی مخاطب 
می گذاشــتند بشــدت از آن استقبال می شــد. دلیل هم مشخص است. 
افــراد نخبــه و محیــط به مســأله می دانند کــه نمایشــنامه خوانی یعنی 
چــه و بازیگرانــی کــه بــرای خوانش نقش هــا انتخــاب می شــوند نیز به 
اهمیــت این مســأله و زیروبم های آن آگاه هســتند و از جمله بهترین و 
مســتعدترین بازیگران تئاتــر. امروز اما واقعاً وضعیــت به گونه دیگری 
اســت. نگاه کنیم به وضعیت نشــر. وقتی کتاب ها و نمایشــنامه های ما 
بی هیچ اجازه مادی و معنوی در فضای مجازی قابل دســترس هستند 
واقعاً چه امیدی می شــود داشــت که خوانش های درستی از آنها انجام 
شــود. هر کسی در هر گوشــه ای با هر ظرفیتی به خودش اجازه می دهد 
کــه به بهانه های شــخصی کتابی را پیش رویش بگــذارد و با چند بازیگر 
غیرحرفــه ای آن را بخوانــد و نتیجــه اش می شــود ریزش همــان تعداد 
مخاطــب کمــی که به هــر دلیلــی پای ایــن خوانش هــا می نشــینند. در 
کشــورهای دیگــری که تئاتر به صــورت درســت و اســتانداردش با تمام 
ملحقــات و زیرمجموعه هایش حیات منطقی و پویــا دارد، برای چنین 
کاری کلاس های آموزشــی وجــود دارد که ســویه های مختلف اجرایی و 
تکنیکی نمایشنامه خوانی تدریس می شود اما امروز من به عنوان کسی 
که ســی وپنج ســال از عمرم را مشغول نوشــتن بوده ام حتی نمی توانم 
بازیگرانــی را که در دهه های گذشــته با آنهــا کار می کردم دور هم جمع 
کنم تا نمایشــنامه خوانی کنیم. آنها نیز آنقدر کارهای ضعیف دیده اند 
کــه بــاور کرده انــد نمایشــنامه خوانی کار حرفــه ای نیســت و همــه ایــن 
مســائل باعث شده اند کســی مثل من نیز از صرافت نمایشنامه خوانی 
و حتــی تئاتر بیفتم و به روزهای باشــکوه  گذشــته فکر کنــم. روزگاری که 
نمایشنامه هایی را با جمعی از بازیگران درجه یک می خواندیم و مردم 
با عشــق تــا پایان همراهی می کردند و حالا بایــد به صراحت بگویم آن 

روزگار درخشان گذشته است.

ما راویانِ قصه های رفته از یادیم... »اخوان« محسن ناصری

روایتی از نمایشنامه خوانی در ایران دیروز و امروزنــــگاره

آن روزگار درخشان گذشته است
ë 3 شهریور

ســال 1316 در چنیــن روزی ســاختمان قدیمــی 
کتابخانــه ملــی در خیابــان ســی تیر افتتاح شــد. 
ساختمانی که شبیه بناهای دوران سلجوقی بود و تهران را به یکی از 

شهرهای دارای کتابخانه ملی اضافه کرد.
ë تولدها

علی اشرف درویشیان: داستان نویس و پژوهشگر ایرانی 
ســال 1320 در چنیــن روزی متولــد شــد. علی اشــرف 
درویشــیان پس از آشنایی با جلال آل احمد و سیمین 
دانشــور نوشــتن رمان و داســتان کوتــاه را آغاز کــرد. در 
بیشتر داستان هایش زندگی طبقه فقیر را روایت می کرد که بسیاری از 
آنها برگرفته از خاطراتش هنگام معلمی در روستاها بود. »سال های 
ابری«، »ســلول 18«، »روز اول تعطیلی«، »آبشــوران«، »درشتی« و 
»فصل نان« از آثار چاپ شــده درویشــیان اســت. غیر از اینها او برای 
کــودکان و نوجوانان هم می نوشــت و »روزنامه دیواری مدرســه ما«، 
»آتــش در کتابخانــه بچه ها«، »گل طــلا و کلاش قرمــز«، »رنگینه« 
و »قصــه آن ســال ها« از آثــارش در ایــن زمینــه هســتند. درویشــیان 
جایزه ادبی مهرگان، جایزه جشنواره فرهنگی گلاویژ و جایزه حقوق 
بشــر هلمن-همــت را به دســت آورد و یکی از اعضــای فعال کانون 

نویسندگان ایران بود. او سال 1396 درگذشت.
هارون یشایایی: تهیه کننده صاحب نام سینمای ایران 
ســال 1314 به دنیا آمد. هارون یشــایایی از 19 ســالگی 
ساخت فیلم های تبلیغاتی را آغاز کرد. در رشته فلسفه 
و علــوم اجتماعــی در دانشــگاه تهران تحصیــل کرد و 
همزمان ســینما را هم ادامه داد. ســال 1358 نخســتین فیلمش را 
به نام »جایزه« تهیه کرد و پس از آن تهیه کننده بسیاری از فیلم های 
شناخته شده سینمای ایران شد. فیلم هایی مانند »ناخدا خورشید«، 
»اجاره نشین ها«، »هامون«، »ای ایران«، »کیمیا« و »دیوار«. او سال 
 1387 و در بیســت و هشــتمین جشــنواره فیلم فجــر جایزه بهترین 

تهیه کننده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت کرد.
فریبرز لاچینی: آهنگســاز برجســته ایرانی امروز 71 ساله 
می شــود. او از 10 ســالگی تحصیــل در هنرســتان عالــی 
موســیقی را آغاز و از 18 ســالگی با ساخت تصنیف های 
»فصل ها و رنگ ها« و »آوازهای دیگر« با کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان همــکاری کــرد. لاچینی بــرای بســیاری از 
خوانندگان پاپ ایران مانند محمد نوری، حمید غلامعلی و ســیمین 
قدیری موســیقی ســاخته و آهنگســازی اســت که برای نخســتین بار از 
کامپیوتر در آهنگســازی در ایران اســتفاده کرد. لاچینی علاوه بر انتشار 
آلبوم هــای معروفــی چــون »پاییــز طلایی« و »ســه گانه مرثیــه« برای 
فیلم ها وسریال های بسیاری مانند »دندان مار«، »نار و نی«، »آرایشگاه 

زیبا«، »آواز تهران« و »گربه آوازه خوان« موسیقی ساخته است.
خورخه لوئیس بورخس: نویسنده مشهور آرژانتینی در 
ســال 1899 متولد شد. او که بیشتر به دلیل داستان های 
کوتاهــش شــهرت دارد نخســتین دفتــر شــعرش را در 
24 ســالگی منتشــر کــرد و از ســال های 1939 تــا 1949 
داســتان های کوتاهــش را نوشــت. او هیــچ وقــت رمــان ننوشــت امــا 
داســتان های کوتاهش تحول بزرگ در داســتان کوتاه کلاســیک ایجاد 
کرد و به همین دلیل چند بار نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شــد. 
از بورخس آثاری چون »الف«، »کتابخانه بابل«، »اطلس«، »حافظه 
شکسپیر«، »معمای شکسپیر«، »دشنه« و »جاودانه ها« منتشر شده 
اســت. او در آرژانتیــن جایزه ملــی ادبیات را به دســت آورد و مدت ها 
رئیس کتابخانه ملی این کشور بود. بورخس در سال 1986 درگذشت.

   ســالروز تولد ژان میشــل ژار آهنگساز فرانســوی، مهران غفوریان 
بازیگــر، گئــورگ ویلهلم پابســت فیلمســاز اتریشــی، پائولو کوئیلو 
نویســنده برزیلی، علی فرحناک کارگــردان، مرتضــی آرا کارگردان، 
امین انصاری داســتان نویس، نســرین بهجتی شــاعر، غلامحسین 
چهکندی نژاد شاعر، فرهنگ شهبازی داستان نویس و ژان اگوست 

دومینیک انگر نقاش فرانسوی هم امروز است. 
ë درگذشت ها

داریوش اسدزاده: بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون 
ســال گذشــته در چنیــن روزی درگذشــت. داریوش 
اســدزاده متولــد ســال 1302 بــود در جوانــی ویولن 
می نواخت اما به دلیل مخالفت پدرش مجبور شد 
این ساز را کنار بگذارد. پس از پایان دبیرستان وارد نخستین دوره 
هنرستان هنرپیشــگی شــد و مدتی بعد بازی در نمایشنامه های 
رادیویــی را در رادیــو ایــران آغاز کرد و ســال 1321 برای نخســتین 
بار در تئاتر تهران، نصر و دهقان لاله زار روی صحنه رفت. ســال 
1328 با فیلم »همســر مزاحم« وارد ســینما شــد و پس از آن در 
فیلم هایی چون »مرد بی ســتاره«، »ســوغات فرنــگ«، »ارثیه«، 
»دو نیمه سیب«، »همسر«، »بلوف«، »روز شیطان«، »آبادان«، 
»جعبــه موســیقی«، »50 کیلــو آلبالو« و »نیوکاســل« بــازی کرد. 
در تلویزیــون او را بیشــتر با ســریال »خانه ســبز« می شناســید اما 
»فروشــگاه«، »همه فرزندان من«، »آژانس دوستی«، »رستوران 
خانوادگی« و »رانت خوار کوچک« از ســریال هایی بود که با بازی 
اســدزاده دیدیم. داریوش اســدزاده سال 1391 نشــان درجه یک 

فرهنگ و هنر را دریافت کرد.
   ساتوشــی کــن کارگــردان ژاپنــی انیمیشــن هــم در چنیــن روزی 

درگذشت.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

افــت شــاخص بــورس باعث 
شــد دیروز هم هشتگ بورس 
در شــبکه های اجتماعــی ترند 
شــود. نگرانــی را در بســیاری از نوشــته های فعــالان 
ایــن بازار می دیدیم و خیلی ها هم تلاش می کردند 
شرایط را تحلیل و پیش بینی کنند: » این بازار منفی 
به بعضیا فهموند شــغلای دیگه هــم جامعه لازم 
داره. این طوری نمیشه که همه تحلیلگر ارشد بازار 
ســرمایه باشــن«، »من گرگ وال اســتریت نیستم. 
پیــر  بــورس هم نیســتم ولی کتــاب تا دلتــون بخواد 
خونــدم. خریــد و فروش هــم بلدم. ایــن چیزی که 
به شــما الان نشــان میدن چیزی جز چنگ و دندان 
نیســت. جــای ژاوی تــو بورس حس می شــه. بهش 
می گــن market maker. تــرس آفت زندگی و برادر 
مرگه. به خودتون مسلط باشین همه مثل همیم«، 
» حالا صبــر کنید ببینید فروشــنده های این روز های 
 بــورس پول هاشــونو کجــا ســرمایه گذاری خواهنــد 
کرد.«، » مدیران  بورس اگر مدیریت بلد بودن دامنه 
نوســان را روی 1 یــا 2 میذاشــتن تــا از رفتــار هیجانی 
مردم کاسته بشه حالا کو گوش شنوا. کجاست مدیر 
شــرایط بحــران؟«، »پــس کــی ایــن  بــورس اصلاح 
خواهد شد؟«، »یه جوری شاخص ریخت که گرگای 
وال استریت درخواست ویدئو چک کردن«، »امروز 
هــم  بورس منفی بود، این منفی بــودن  بازار و تکرار 
آن در طولانــی مــدت ســبب کاهش اعتمــاد مردم 
بــه بورس خواهد شــد در شــرایط فعلی بســیاری از 
ســرمایه گذاران در بورس که با چشــم بــاز و انتخاب 
درست، نسبت به ســرمایه گذاری اقدام کرده بودند 
هم،  از محل  سود های خود دچار زیان گردیده اند به 
صورتی که با ادامه  روند نزولی در روزهای آتی امکان 
اینکه سود های حاصل شده در سال جاری به سمت 

صفر شدن میل کند وجود خواهد داشت. بسیاری از 
سرمایه گذاران خرد و بی تجربه که فعلًا در ضررهای 
سنگین می باشند هم باید در نظر بگیریم«، » امروز 
در  بورس چه گذشت: حقوقی ها به خیال خودشان 
خواســتند ســاعات آخــر، صفــوف فــروش را جمــع 
کننــد تا بازار برای فردا مهیا شــود اما دیگــر کار از کار 
گذشــت؛ هرچه خریدند، حقیقی هــا بازهم عرضه 
کردند. به نظر می رسد اعتماد مردم به بورس کاملًا 
از دســت رفته و به ایــن راحتی دیگر اعتماد حاصل 
نمی شــود«، »یــه موضوع ســاده و کلی تــوی  بورس 
هســت که میگه شــما تا ســهمتو نفروختی در واقع 
نه سود کردی نه ضرر... پس اگه هنوز نفروختی نگو 
ضــرر کردم«، » دیگه کم کم بــه کارگزاری ها بدهکار 
می شــیم. یعنی چی این وضع«، »  شــاخص بورس 
افــت شــدیدی را دارد تجربه می کنــد همان طور که 
رشــد شدیدی داشــت. اما ادبیات مسئولان در برابر 
این دو رخداد  پارادوکس آشــکار بود . وقتی شاخص 
بالا می رفت از آن به عنوان دستاورد یاد می شد، اما 
الان کــه افت کــرده، از آن به عنــوان ذات و طبیعت 
بازار یاد می کنند.«، » بورس انقدر منفی شده و افت 
کرده که من کم کم دارم به بورس بدهکار می شم«، 
» تــا الان بیش از 2500 میلیارد تومــن پول از بورس 
خــارج شــده که یه رکــورد در تاریخ  بورس هســت«، 
» اینجــوری کــه داره پیش میــره بعضی ســهم ها تا 
آخر هفته مجانی می شــن.«، » امروز بیشــتر از ۵20 
نماد  بورس صف فــروش بود و تنها 3۶ نماد صف 
خرید. به شخصه با سرمایه خیلی کمی که در بورس 
گذاشــته بودم نزدیــک به ۴0 درصد ضــرر کردم. آیا 
بایــد ســهم ها رو نگــه داشــت یا بــا این مقــدار ضرر 

فروخــت؟ امیدی به مثبت شــدن 
بازار هست؟«

دیروز و در ادامه اعتراض ها 
در  انتخابــات  نتایــج  بــه 
بلاروس تجمع گســترده ای 
در میــدان اســتقلال پایتخت این کشــور یعنی 
مینســک شــکل گرفت کــه بازتاب گســترده ای 
داشــت. کاربــران ایرانی و خارجــی عکس ها و 
فیلم هایی از این تجمع را بازنشــر می کردند و 
تعداد جمعیــت را تخمین می زدند. خیلی ها 
هــم پیش بینی می کردند کــه رئیس جمهوری 

چــه  بــلاروس 
یــی  ی ها ضعگیر مو
ایــن  برابــر  در 
خواهــد  اعتراض هــا 
از  » بیــش  داشــت: 
در  نفــر  هــزار   2۵0
استـــــــــقلال  میــدان 
شــهر میـــــــنسک در 
بلــــــــاروس  پایتخت 

در  تظاهــرات سراســری امــروز شــرکت کردند 
و حــدود نیــم میلیون در کل کشــور )جمعیت 
چــرا  بــلاروس  »حــالا  میلیــون(.«،   ۵/9 کل: 
داره کن فیکون میشــه؟«، » با ایجاد شــرایطی 
مشــابه اوکراین در بــلاروس  قطعــاً مجموعه 
بــده بســتان هایی بیــن روســیه و غــرب آغــاز 
خواهد شد! از اصلی ترین حوزه های تأثیرپذیر 

مدنظــر  را  ســوریه  می تــوان 
قــرار داد. از طرفــی انشــقاق اخیــر بیــن اروپا و 
امریــکا و بریتانیا نیز بی تأثیر نیســت اما وجود 
اروپــا مهــم اســت«، » میــدان  ناتــو در شــرق 
استقلال مینسک بلاروس دیگر ظرفیتی برای 
جمعیت معترضان در حال افزایش ندارد.«، 
» با وجــود تهدید تند دولت لوکاشــنکو و پیاده 
کــردن ارتــش و ارتبــاط دادن معترضــان بــه 
نازی ها و ناتو و دشمن خارجی، مردم بلاروس 
تشــکیل  حــال  در 
در  میلیونــی  میــدان 
هســتند.«،  پایتخــت 
از  روزی  نــو  از  » روز 
اعتراضــات  در  نــو، 
 ، » س و ر بــلا
گسترده  »اعتراضات 
در پایتخت بلاروس، 
ادامــه  مینســک، 
و  مردمســالاری  خواســتار  معترضیــن  دارد. 
انتخابــات ریاســت جمهــوری جدید هســتند. 
امــا، رئیــس جمهــوری لوکاشــنکو خواســته ها 
را رد کــرده اســت«، » شــعار میلیونــی مــردم 
بلاروس با شــعار اوخَدی اوخَدی در مینســک 
علیــه لوکاشــنکو رئیــس جمهوری. بــرو بیرون 

برو بیرون.«

هشتـگ

ماجرا

#بورس

تجمع در بلاروس

 عکس 
نوشت

جدیدتریــن فیلــم کریســتوفر نــولان به نام 
»Tenet« )انــگاره( کــه تــازه اکران شــده با 
واکنش های کاملًا متفاوت از سوی منتقدان 
ســینمایی رو بــه رو شــده اســت. نــولان یکــی از پرطرفدارتریــن 
فیلمســازان دنیاســت اما برخــی فیلم جدیــدش را بــی ارزش و 
یکنواخت توصیف کرده اند. البتــه در مقابل منتقدانی آن را اثری 
شیفته کننده و فوق العاده سرگرم کننده می دانند. »کاترین شورد« 
منتقد نشریه گاردین معتقد است این فیلم به هیچ عنوان ارزش 
رفتن پراســترس به سالن ســینما را در دوران شیوع کرونا ندارد اما 
»گای لاج« از نشــریه ورایتی از آن تمجید کرده است. جان دیوید 
واشــنگتن، مایکل کیــن، کنت برانــا، رابرت پتینســون و الیزابت 
دبیکــی بازیگران Tenet هســتند که در ســاخت آن از دوربین ها و 

لنزهای IMAX  استفاده شده است.

وقتی پیش از اتمام سال ۹۸ ماجرای کرونا پیش آمد، علی مصفا در همان مرحله مذاکرات اولیه از 
پروژه جدا شد. ضمن اینکه با تغییر برنامه تولید ما، برنامه ریزی علی مصفا هم به هم می ریخت. 

شهاب حسینی هم چندی پیش با توافق کامل از پروژه جدا شد. یعنی هر دو این عزیزان با توافق از 
پروژه انصراف دادند. آقای حسینی در شروع کار حضور داشت و در چند سکانس بازی هم کرد  اما در 

ادامه از پروژه انصراف داد و آقای هادی حجازی فر جایگزین ایشان در پروژه شد.

 تهیه کننده فیلم سینمایی »بدون همه چیز« درباره اخبار منتشر شده 
مبنی بر جدایی شهاب حسینی و علی مصفا از این پروژه توضیح داد. 

جواد نوروزبیگی: شهاب حسینی با توافق انصراف داد

 افسانه ها نقبی 
به خودآگاهی

 اخوان ثالت 
در شماره هشتم »وزن دنیا«

بی شک ادبیات عامیانه، افسانه ها و اسطوره ها 
بخشی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده اند.

داســتان های کهن و افســانه ها قطعــاً به عنوان 
بخشــی از ادبیات کودک شناخته می شوند که 
بــه مخاطبش در شــناخت مفاهیــم و معنای 
بهتر کمک می کنند. دنیای امروز سرعت بسیار 
زیــادی پیــدا کــرده اســت و یکــی از حلقه هــای 
ارتباط با گذشــته و مفاهیم کهن قطعاً ادبیات 
اســت. بخشــی کــه متأســفانه آن طور کــه باید 
بــه آن پرداختــه نشــده، آنچــه در بســیاری از 
کشــورهای پیشــرفته می بینیم اســتفاده از این 
شخصیت ها در انیمیشــن ها، بازی ها و لوازم کاربردی و روزانه کودکان 
و نوجوانان اســت که علاوه بر ایجاد انگیزه شــناخت، چشم و ذهنشان 
بــا ایــن شــخصیت ها آشــنا می شــود. افســانه ها و داســتان های کهــن 
می توانند حس کنجکاوی مخاطب را برانگیزانند و به دلیل ساده بودن، 
کودکان براحتی می توانند تقابل ها و تضادها را درک کنند. اسطوره ها، 
فرصــت خیال پردازی به کودک می دهنــد و گاه او را به جهانی فانتزی 
می برنــد. جهانی زاییــده ذهن 
کــودک. خیال قــدرت خلاقیت 
را در کــودک افزایــش می دهد، 
ابــزاری کــه در زندگــی می تواند 
از آن بهــره ببــرد. خیال پردازی 
قدرت شناخت پیرامون را برای 
مخاطب فراهم می کند، قدرت 
تفکــر و تعقل بیشــتر به کودک 
پرســیدن  فرصــت  و  می دهــد 
فراهــم  را  چیســتی  و   چرایــی 

می کند و کودک را به دنبال یافتن پرسش ها سوق می دهد.
در کنــار ایــن تأثیرات می تــوان به آموزش هم اشــاره کرد. آموزشــی بر 
پایــه تفکــر و خلاقیــت، تحریک کنجــکاوی کودک به وســیله داســتان 
و شــخصیت ها، در صــورت مداومــت مطالعــه و خواندن قطعــاً از او 
انســانی پرسشگر می ســازد. انســانی که عادت به تفکر دارد و می تواند 
با مشکلاتش به شکلی واقعی مواجه بشود و راهکار پیدا کند. معمولًا 
کــودکان قصه هــا و افســانه ها را می پذیرنــد، آنهــا را بــا تجربیاتشــان 
می ســنجند و گاه به  دنبال راه قهرمان می روند و این ســبب می شود تا 
کــودکان از انفعال خارج شــوند و تأثیری که بر ذهــن آنها در درازمدت 
خواهد گذاشــت انکار پذیر نیســت. برنو بتلهایم )روانشناس اتریشی( 
در مــورد تأثیــر افســانه ها بر کــودکان معتقد اســت: »با نفــوذ به ذهن 
ناخودآگاه کودک بسیاری از ترس ها و دلنگرانی های او را کاهش داده و 
برای ورود به مرحله جدید زندگی آماده می کند.« بازنویسی افسانه ها و 
اسطوره ها به شکل صحیح و آگاهانه همراه با تصاویر مناسب می تواند 
به کودکان و خردســالان فرصت برقــراری ارتباط بهتر و پرورش تخیل 
را بدهــد. واژگانــی که نویســنده با توجــه به گروه ســنی انتخاب می کند 
درک مخاطــب را از مفاهیم راحت تر می کنــد. از طرفی در بازآفرینی، 
نویسنده با بهره گیری از خلاقیت خود، عناصری را به داستان اضافه و 
آن را به روز می کند و ارتباط مخاطب را فراهم تر می ســازد. اپوش، دیو 
خشکسالی، این بار سر از کتاب کودکان درآورده است. »اپوش«، نوشته 
محمد طلوعی با تصویرگری ســحر حق گو توســط نشر چشمه منتشر 
شده است. مخاطب در کتاب با اپوش همراه می شود. دیو خشکسالی 
به خیال خود زیباترین دیو جهان اســت. چــون هیچ کجا تصویرش را 
در برکــه ندیده اســت. او هر جــا قدم می گذارد به خــارزار و کویر تبدیل 
می شود. اپوش اما سفری دارد برای خودشناسی. اپوش جایی خودش 
را در آیینــه دیــده و به نظرش زشــت ترین دیو جهان اســت و به دنبال 
چرایی می رود. مخاطب همراه اپوش از مسیرهای مختلف می گذرد و 
با او تجربه می کند. در نهایت اپوش به خودباوری می رسد و خودش را 

همان طور که هست می پذیرد.
حالا گاهی زیر لب می گوید زیباترین دیو جهان است.

نویســنده بــا بهره گیری مناســب از شــخصیت افســانه ای ســعی دارد 
موقعیت تازه ای خلق کند و مخاطب را با خودش همراه کند.

مجله »وزن دنیا« با انتشــار هشــتمین شــماره اش 
نشان داد که از آن دست نشریاتی نیست که عموماً 

نام دولت مستعجل روی آنها می گذاریم.
هشتمین شــماره ای که با تیتر بزرگ »زمستان 
است« روی جلد با تصویری از اخوان ثالث منتشر 
شــده امیدواری را بیشــتر می کند که بالاخره بعد از سال های سال، امروز 
هــم مثــل دهه هفتــاد، باز هــم مجلــه ای پیــش رو داریم کــه به صورت 
تخصصــی به شــعر می پردازد و می خواهد از شــعر دیــروز و امروز ایران 

سخن بگوید.
در ایــن شــماره دو پرونده تهیه شــده که موضوع یکــی از آنها جمع خوانی 
تحلیلــی آثار مهــدی اخوان ثالــث و دیگری پرونده ای اســت در مورد شــعر و 
زندگــی قاســم آهنین جان شــاعر معاصر و زنــده. البته در این شــماره  »وزن 
دنیا« طبق ســنت حســنه ای که از 
ابتــدا این مجلــه در پیــش گرفت 
می توانیم از شــاعران اســتان های 
تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، 
و  سیســتان  جنوبــی،  خراســان 
فــارس هــم شــعر  و  بلوچســتان 
ایــن  شــعر  بــر  عــلاوه  بخوانیــم 
اســتان ها، دو بخش »هم زبانان« 
و »کارگاه وزن دنیا« بازتاب دهنده 
کشــورهای  شــــــــاعران  شـــــــــعر 
فارسی زبانی همچون افغانستان 
و تاجیکستان و بخش دیگری نیز 
در این مجله پروپیمان وجود دارد 
که دربردارنده شــعرهای ارســالی 

خوانندگان مجله است. 
بخش »هوای تازه« بخش دیگری  از این شــماره  است که با ساز و کار 
جدیــدش در معرفی شــاعر برگزیده هر شــماره، نقد و بررســی کوتاهی 
بر اشــعار فهیمه جهان آبادی، شــاعر اهل سیســتان و بلوچستان داشته 
اســت. در بخــش »تعریف و تبصــره« این شــماره وزن دنیــا، پرونده ای 
می خوانیــم دربــاره مهدی اخوان ثالث و کارنامه شــعری اش، ســه دهه 
پس از مرگ شــاعر که در واقع بیســت شــاعر و منتقد، هر کدام ده شعر 
از دیوان اخوان را انتخاب کرده اند و از این میان، ده نفر، تک نگاری هایی 

درباره یک شعر مهم اخوان نگاشته اند. 
 50 قیمــت  بــه  و  188صفحــه  در  دنیــا«،  »وزن  هشــتم  شــماره 
هــزار تومــان در کتابفروشــی ها و کیوســک های مطبوعاتــی معتبــر در 
دســترس مخاطبان شــعر اســت و علاقه مندان می توانند بــرای آگاهی 
 از مراکــز خریــد مجلــه بــه آدرس اینســتاگرام و تلگــرام مجله بــا عنوان 
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کسب آگاهی کنند.
مدیرمســئول و صاحب امتیاز »وزن دنیا« پوریا ســوری و ســردبیر آن 

علی مسعودی نیا است که هر دو شاعر و روزنامه نگار هم هستند.
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کاغذ 
قیچی
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نشر: اطراف

باید بروم لای خیمه های سوخته. 
بدوم بالای تل. سرک بکشم پشت 

نخلستان. غبار جنگ که فرو 
نشست، سنگ ها را از زمین بردارم 
ببینم خون جاری می شود؟... بعد 

ردپای آدم ها و مرکب ها را بگیرم 
و خودم را برسانم عقب کاروان. 

همراه شان بروم تا کوفه. تا مجلس 
عبیدالله، تا شام، تا مجلس شراب و 

تشت زر، تا خرابه.
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